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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  57ـ شماره پیاپی  همدجهسال 

  1398 تابستان   
  

ات وحشی بافقیوجه غالبِ غزلی *  
 

  ** محمدامیر عبیدي نیا
         *** محمد بامدادي       

  کیده  چ
  )Dominate( سی وجه غالبهاي رویکی از بزرگترین دستاوردهاي فرمالیست

یا مسلط اثر ادبی است. به کمک وجه غالب می توان به تشریح جزئی یک اثر ادبی  
یا آثار ادبی یک دوره پرداخت. این مفهوم را براي اولین بـار، رهبـرِ حلقـه زبـان     

به کار برد. در واقع عنصر غالب، مسلط بر سـایر   -رومن یاکوبسن -شناسی مسکو
ا را در خود مستحیل کرده اجازه بروز و نمود کمتري به آنها می عناصر است و آنه

دهد. در این پژوهش وجه غالب غزلیات وحشی بافقی به دقـت مـورد بررسـی و    
تحلیل قرار گرفته است. وحشی از شاعران نام آور قرن دهم هجري است کـه بـا   

ه و روان و و غزلیات کوتاه  که با زبانی ساد -مثنوي فرهاد وشیرین –شاهکار خود 
به دور از معانی دیریاب و ذهنی  بیان شده اند، شهرتی عالمگیر کسب کرده است. 

                                                
 8/5/98تاریخ پذیرش:     20/1/98 تاریخ دریافت : *

 ارومیه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشیار  **

 M.bamdadi@gmail.com -دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهآموخته دورة دانش ***
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وحشی غزل را از حکمت و پندو اندرزو ... به دور داشته و آن را در معناي واقعـی  
آن یعنی مغازله به کار برده است. بنابراین عشق وجه غالب غزلیـات اوسـت. امـا    

انند غم و اندوه، ناکامی و شکست، حسرت، جور درون این وجه غالب، وجوهی هم
شوند. در این پژوهش هاي دیگر دیده میتر از وجهو جفا، واقع گرایی و ... پررنگ

  ترین این وجوه نشان داده شده است. به طور آماري برجسته

فرمالیست هاي روسی، وجه غالب، عشق، واقع گرایـی، غـزل،    واژگان کلیدي:
  وحشی بافقی.
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  همقدم
گرایـی (=فرمالیسـم ) شـکل    در روسیه مکتبی به نام  صورت 1914در حدود سال 
گذار مکتبهاي دیگري شد و رویکردهاي فراوانی را به سمت ادبیات گرفت که خود پایه

تـوان بـا   ها در ادبیـات کلاسـیک مـی   سوق داد. با به کار بستن این رویکردها و مکتب
در واقع صـورتگرایان روسـی    بیشتر آشنا شد.زوایاي پنهان شاهکارهاي ادبی کلاسیک 

در قرن بیستم، اولین کسانی بودند که پا به جزیره نظریه ادبی گذاشتند و ادبیـات را بـا   
بـه اوج شـهرت    1920حد و مرز خاصی مورد سنجش قرار دادند. این مکتب در سـال  

را مخـالف   هاي رژیم استالینی کـه آن  بر اثر فشار 1930خود رسید و سرانجام در سال 
شد. اعضاي اصـلی  خواهان هنر متعهد به کمونیست بود متوقف  دید وهاي خود میایده

)، 1943 -1894)، تینیــانوف (1959 -1886انــد از: آخــن بــاوم (گــروه عبــارت بــوده
 -1890)، توماشفســـکی (1984 -1893)، اشکلوفســـکی (1895 -1983یاکوبســـن (

اسی پراگ را با همکاري یـان مـو کارفسـکی    ). یاکوبسن  در پراگ، حلقهزبان شن1957
)Jan Mukarovsky) و رنه ولک(Rene wellek   تشکیل داد. فرمالیسـم یکـی از (

داد و تـأثیرات  ترین تغییراتی بوده است که تا آن زمان در ساحت ادبیـات رخ مـی  مهم
هاي بعد از خود گذاشت. مکتب فرمالیسم با همکاري دو گـروه عمـده   عمیقی بر مکتب

زبانشناسی مسکو نام داشت به ریاسـت یاکوبسـن    گرفته بود. گروه اول که حلقه شکل
ارتقاي زبان شناسـی و فـن آفـرینش    «شود و هدفش تأسیس می 1914-1915در سال 

). گـروه دوم، انجمـن تحقیـق در زبـان شـاعرانه یـا       320: 1378(نونهالی، » ادبی است
شـود.  پایه ریزي می 1916سال ) که توسط ویکتور شکلوفسکی در Opoyazاوپویاز (

این دوگروه بیشتر هم پیمان بودند تا رقیب، از این رو اعضایشان براي بحث و جرح و «
هاي روسی کم تـک رو بودنـد و   هایشان با هم آمد و شد داشتند. فرمالیسمتعدیل یافته
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خاص  هاي ویژه وانگاره شود که به پیشبه همین دلیل در بین آنها کمتر کسی دیده می
اندیشـی و  هایشـان حاصـل هـم   ها و نوشتهها، تحلیلو نادر بپردازد. به همین دلیل یافته
ها در تجزیـه و  ). فرمالیست20: 1386(قاسمی پور، » تبادل افکار آنها با یک دیگر است

هاي صوري اثر تأکید داشتند و در واقع توجه زیاد آنهـا بـه   تحلیل یک اثر ادبی بر جنبه
را  -فرمالیسـم  -ي و فرم یک اثر، باعث شد تا مخالفان آنهـا ایـن اسـم    هاي صورجنبه

پذیرفتنـد و خـود را   ها آن را در ابتدا نمیبراي آنها انتخاب کنند؛ هر چند که فرمالیست
پـردازد، امـا   شناسی متن ادبی مـی دانستند که به تجزیه و تحلیل ریختپژوهشگرانی می

یسـم بـر روي مکتـب آنهـا مانـدگار شـد. اگرچـه        بعدها با آن کنار آمدند و نـام فرمال 
  دادنـد امـا آنهـا هرگـز از محتـوا غافـل نبودنـد.        ها به فرم اهمیت زیادي میفرمالیست

کردند. بـوریس آخـن بـاوم یکـی از     آنها شکل را یک مجموعه پویا و منظم مجسم می
رود. بلکه کار نمیمفهوم شکل، دیگر یک در بر گیرنده به«گوید: گرایان روسی میشکل

اي پویا و مشخص است که در خود محتـوایی دارد و بـا ایـن محتـوا نسـبت      مجموعه
شـکل  «دهـد:  )  آخن بـاوم ادامـه مـی   17: 1380(خلیلی جهانتیغ، ». درونی یافته است

 محتوا و هم از مفهوم شکل به منزله -گرایان، همزمان خود را از همبستگی سنتی شکل 
وا به صورت مایع در آن ریخته شده است رها کردند ... پوشش بیرونی یا ظرفی که محت

  )  240: 1382(هارلند، » مفهوم شکل معناي دیگري به خود گرفت
کردنـد بیشـتر بـه جـاي     ها که ادبیات را از منظر زبان شناسی مطالعه میفرمالیست

پرداختند. درست است که آنهـا گـاهی دیـدگاه    تحلیل محتوا به بررسی فرم و شکل می
  آنهـا فـرم   «طی نسبت به فرم و شکل داشتند اما به هیچ وجه منکـر محتـوا نبودنـد.    افرا

آوردند و به عکس این رابطـه معتقـد بودنـد. محتـوا صـرفا      را بیان محتوا به شمار نمی
(ایگلتـون،  » اي براي فرم یا موقعیت و بستر مناسبی براي اعمال فرمی خاص بود.انگیزه
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گرایان به فرم اثر، اهمیت داده و محتوا را کنند صورتاینکه بعضی گمان می) «6: 1380
  دانسـتند و  اند پندار باطلی است. آنها شعر را کاربرد ادبی نـاب زبـان مـی   کنار گذاشته

فرم، توصیفی علمی به دست دهند. ولـی بعـدها    خواستند از شگردهاي پدید آورندهمی
زگاري نـدارد بلکـه چیـزي    متوجه شدند که ادبیات امري منطقی نیست و با منطق سـا 

علـوم تجربـی و آزمایشـگاهی     توان آن را به شـیوه ذهنی، ذوقی و درونی است و نمی
توصیف کرد. در نظر صورتگرایان محتوا جداي از صورت و ساخت نیست. آنچـه کـه   

دهد همان فرم و ساختار آن است. اثر ادبـی بـدون   سازد و به آن شکل میمحتوا را می
و فرمی براي آن قابل تصور نیست، عینیت مـتن ادبـی و تجسـم آن     قایل بودن به شکل

) فرمالیسـتها در عـین   21: 1380(خلیلی جهـانتیغ، ». نیز در هیأت شکل و صورت است
هاي ادبـی باشـند همـواره مخالفـان سرسـختی نیـز       آنکه توانسته بودند بنیانگذار نظریه

ها بودند. ها، مارکسیستالیستداشتند. طبیعی است که بزرگترین منتقدان و مخالفان فرم
دانستند و همواره خواهان هنر متعهد به زیرا این مکتب را مخالف آراء و عقاید خود می

ها بودند. همین مخالفان بودند کـه بـه قصـد تحقیـر ایـن مکتـب، عنـوان        مارکسیست
فرمالیسم را همچون برچسبی بر پیشانی صاحبان این مکتـب زدنـد. یاکوبسـن در ایـن     

اي بود که مخالفان آن در آغاز بـراي  فرمالیسم عنوان مبهم و ناسزاگونه«گوید: میمورد 
(علـوي مقـدم،   » کردنـد بدنام کردن این نظریه و هر گونه نفس شعري زبان مطرح مـی 

) یکی از این مخالفان فردریک جیمسن است که رابـرت اسـکولز در کتـاب    27: 1377
بـه بررسـی آراء و افکـار او     -ادبیـات   درآمدي بر سـاختارگرایی در  -ارزشمند خود 

مارکسـی از   -جیمسـن از منظـري هگلـی   «گویـد:  پرداخته است. رابرت اسـکولز مـی  
هـایش را  کند. نقد او بسیار عالمانه است و استدلالفرمالیست و ساختارگرایی انتقاد می

دیـم،  گوید:  بنابر این فرمالیسم، چنانکـه نشـان دا  کند... جیمسن میبا قدرت مطرح می
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زنند: در عـین حـال، بایـد بـر ایـن      شیوه اصلی تفسیر کسانی است که از تفسیر تن می
هاي کوتاهتر، داستان کوتاه یا حکایات عامیانـه،  واقعیت تاکید کنیم که این شیوه، قالب

تر را موضوع بررسی خود قرار داده است. بـه  شعر، لطیفه و جزئیات تزئینی آثار طولانی
توان چنانکـه سـزاوار اسـت بـه آنهـا پرداخـت، الگـوي        مجال نمیدلایلی که در این 

تواند چنانکه از عهده امـر در زمـانی بـر    فرمالیستی اساسا الگوي همزمانی است و نمی
آید، چه در تاریخ ادبیات باشد چه در فرم یک اثر منفرد، و این به معناي آن اسـت کـه   

شـود  به عنوان یک مسئله آغاز میاي که رمان فرمالیسم به عنوان یک روش در آن نقطه
) رابــرت اســکولز در دفــاع از 112-113: 1379(اســکولز، ». مانــداز رفــتن بــاز مــی

ها منتقـدانی  کند او بر این باور است که فرمالیستها مواردي چند را بیان میفرمالیست
نـاظره  خواندند و بـا مباحثـه و م  اند و همواره افکار یکدیگر را میمنفرد و تک رو نبوده

رفتند و همین عامل باعث شده است که نتوان به آسانی امتیاز پروراندن مفاهیم پیش می
ها هرگـز دغدغـه   خاص را به فردي معین مصادره کرد. از طرفی به اعتقاد او فرمالیست

آنها بیشتر بوطیقا بود. یکـی دیگـر    قرار دادن فرم به جاي محتوا را نداشتند بلکه دغدغه
سخت فرمالیسم لئون تروتسکی است. تروتسکی از متفکران مارکسسـیت  از مخالفان سر

بـه  » مکتب فرمالیزم و مارکسیزم«زیباي خود تحت عنوان  اهل روسیه است که در مقاله
هـا بـه عینیـت    ها پرداخته است. به اعتقاد او فرمالیسـت بررسی آراء و عقاید فرمالیست

آیند اما بـه خـاطر   ذوق و سلیقه به خشم میتوجه دارند و از تکیه به معیارهایی از قبیل 
افتنـد. درسـت مثـل خـط     هایشان به دام خرافه مـی تنگی نظرگاه و سطحی بودن روش

ایـن نـوع   «گویـد:  هاي عینی تکیه دارند. او مـی شناسی و مهره خوانی که تنها به نشانه
منجـر  عینی گرایی که بر عناصر تصادفی و فرعی استوار است به بدترین ذهنی گرایـی  

ي کلامـی انجامیـده اسـت. وقتـی آقـاي      گونه که در فرمالیزم به خرافه شود. همانمی
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ها را سنجید و اوزان را اندازه گرفت، بعد یـا اصـلاً   ها را شمرد و بیتفرمالیست صفت
درصد آن بـه   5دهد که داند که با این اطلاعات چه کند و یا ناگهان بیلانی ارائه مینمی

(تروتسـکی،؟ :     .»در صد آن به تصورات بی پایه و اساس 95شود و میفرمالیزم مربوط 
فرمالیسـم کـه    کلمـه «گویـد:  ها مـی ) ) تزوتان تودورف نیز  در دفاع از فرمالیست11

رسد و بنـابر  پایه و اساس میها بوده است به نظر بیآمیزي به فرمالیستخطاب سرزنش
هـا از امـر   اي که فرمالیسـت بندي شدهقسیممان معتقدیم مفاهیم  تنونیمیزان شناخت ک

 )  23: 1382رنه ولک، ».(اند همواره معتبر استواقع ادبی به دست داده

  انـد و آنهـا   هایی که تروتسکی و امثال او از فرمالیسم کـرده با وجود تمام مخالفت
رگـز  انـد ه را متهم به توجه افراطی به شکل و نوعی بازي زیبایی شناسانه با متن کـرده 

هاي ادبی سده بیستم و تـأثیرات و  ي سنگین تأثیر فرمالیسم بر نظریهتوان منکر سایهنمی
ها بدان تکیه تحولاتی که در نقد ادبی داشته است، شد.  مهمترین  اصولی که فرمالیست

  زبـان شـعري    -3ادبیـت   -2اسـتقلال اثـر ادبـی     -1داشتند به ترتیب عبارت است از 
  وجه غالب  -6هنجار گریزي  -5قش  صناعات در آفرینش آن آشنایی زدایی و ن -4

  از آنجایی که موضوع مقاله ما در مورد وجه غالب است ابتـدا توضـیحی مختصـر    
در مورد وجه غالب داده سپس وجه غالب غزلیات وحشی بافقی را مورد بررسی قـرار  

  دهیم.می
  

  وجه غالب  
هـاي  م مهم و متأخر فرمالیسـت یکی از مفاهی)Dominate(»مسلطّ«یا » غالب«وجه 

میلادي مطـرح شـد. بـه اعتقـاد      1935روسی است که توسط رومن یاکوبسن در سال 
هر اثر ادبی یا هر متن ادبی همیشه یک عنصر یا یک ویژگی، حاکم  یاکوبسن، در پیکره
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و مسلطّ بر عناصر دیگر است. این عنصر، در هـر اثـر و متنـی و حتـی در هـر دوره و      
ر است و کارکرد زیبایی شناسانه دارد. یاکوبسن در مورد وجه غالـب شـعر   مکتبی متغی

ها است و همانند دیگـر دسـتگاههاي ارزشـی،    شعر خود دستگاهی از ارزش«گوید: می
هاي فرادست و فرودست و یـک  داراي نظام پایگانی{سلسله مراتبی} خود ویژه ارزش

در چهارچوب دوران ادبـی   -ارزش سرکرده، یعنی همان وجه غالب است که بدون آن
(قاسمی پـور،  » شودشود و چونان شعر ارزیابی نمیادراك نمی -و گرایش هنري معین

) باید گفت که وجه غالب در هر دوره و اثري متغیر است. مثلا وجـه غالـب   67: 1386
دوره سبک خراسانی مدح و وصف است که این عنصـر در دوره عراقـی بـه عشـق و     

در سبک هندي  جاي خود را به اسلوب معادله و معانی دیریـاب   شود وعرفان بدل می
توان وجوه غالب دیگر را هم پیـدا کـرد   دهد. البته درون این وجه غالب میو ذهنی می

تـوان در متـونی کـه    گیرند. مثلا میکه در واقع در زیرساخت وجه غالب اولی قرار می
گرایـی  وفایی، واقعشکایت، بیعشق وجه غالب آنهاست مسائلی همانند هجران، گله و 

و ... را  مورد بررسی قرار داد و حتی سبک شخصی، علایق و سلایق یک شـاعر را بـه   
دقت مورد بررسی قرار داد. اگر بخواهیم از شاعران معاصر، اشعار  مهدي اخوان ثالـث  
را بررسی کنیم بدیهی است که در کنار مسایل اجتماعی و فلسفی آنهـا، زبـان کهنـه و    

وجـه غالـب آثـار او را     -گیـرد  که از پشتوانه عظیم فرهنگی او نشات می -کائیک آر
دهد. حتی می توان این زبان آرکائیک را بیشتر بررسی کرد و نشـان داد کـه   تشکیل می

وجه غالب در این بین با اسامی کهنه و آرکائیک است یا بـا افعـال یـا بـا حـروف یـا       
  باکارکردهاي نحوي و صرفی و ...  

آید سایر عناصر را بـه پـس زمینـه    ی وجهی به عنوان وجه غالب به حساب میوقت
گیرد. اهمیت وجه غالب بدان خاطر است که ما فرستد و خود در پیش زمینه قرار میمی
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توانیم سبک شخصی یک فـرد یـا حتـی سـبک یـک دوره خاصـی را       به وسیله آن می
ه جهت وجـه غالـب آنهاسـت.    مشخص کنیم. بنابراین تحول و تطور اشکال ادبی نیز ب

اي تحـول یابنـده و   هـا از مفهـوم وجـه غالـب، انگـاره     یاکوبسن و دیگر فرمالیسـت «
اند که اهمیت و اعتبار آن به موجب کارکرد مسلط و غالبی اسـت  کارکردگرا مراد کرده

رساند. در نتیجه تحول و تطور اشکال ادبی امري خود به خودي نیسـت  که به انجام می
) اگر به شـعر قـرن   70: 1386(قاسمی پور، » سبب جابجایی وجه غالب است.بلکه به  

نگاهی گذرا بیفکنیم متوجه خواهیم شد که مکتب وقـوع در آن بـه    -غزل -دهم هجري
اي آید. در واقع وقوع با سبک جدید خود حیات تـازه نوعی عنصر غالب به حساب می

هانیده است. اگرچـه پـس از ابتـذال    به غزل بخشیده و غزلسرایان را از تقلید و تکرار ر
توان گفت که تا ربـع  وقوع، شیوه دیگر آن یعنی واسوخت جان گرفت اما به جرات می

تـوان بـه   ترین شیوه غزلسرایی بود. از میان شاعران این سبک مـی قرن این شیوه، غالب
بابافغانی، لسانی شیرازي، میرزا شرف جهان، محتشم کاشـانی و وحشـی بـافقی اشـاره     

آیـد و مـا   رد. از این میان وحشی بافقی به عنوان نماینده مکتب وقوع به حسـاب مـی  ک
ایم عنصر غالب غزلیات او را مورد بررسی قرار دهیم. در غالب غزلیات ایـن  سعی کرده

خورد کـه در آن جزئیـات   قرن، سوز و گدازي حزن انگیز با کلامی محزون به چشم می
احت بیان شده است. در واقـع مکتـب وقـوع بـا     رفتار و کردار عاشق و معشوق به صر

آمدن خود، تحولی شگرف در ادبیات قرن دهم ایجـاد کـرد و آن را از سـوي خیـال و     
اوهام به واقعیت و حقیقت سوق داد. بنابراین شایسته است که به عنوان عنصري غالـب  

  مورد مداقه قرار گیرد.
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  غزلیات وحشی بافقی و وجه غالب:
که تعریفی از غزل به دست دهیم و پس از آن به شـرح غزلیـات    در ابتدا بد نیست

وحشی بپردازیم. وجه مشترك تمام تعریفهایی  که از غزل شـده محتـواي عاشـقانه آن    
غزل در لغت به معنی ذکر زنان و عشق ورزي با ایشان و شرح زیبایی معشـوق  «است. 

بفـتح غ و کسـر زاء)   و بیان سوز و گداز و حدیث اشتیاق و دلباختگی است و غـزل (  
مردي را گویند که صحبت و مخالطت زنان را دوست میدارد و خود نیز بنـا بـه  قـول    

مـورد  » به سبب شمایل شیرین و حرکات ظریفانه و سخنان مسـتعذب «صاحب المعجم 
توجه و محبت زنان میباشد ... در اصطلاح ادب غزل نوعی از شعر اسـت معمـولاَ بـین    

لوزن و متحدالقوافی که بیت اول آن نیز مانند قصیده مصـرع  هفت و چهارده بیت متحدا
است. در موضوع تعداد ابیات باید گفت که ذوق و سلیقه گویندگان در کیفیـت حجـم   
غزل دخالت تام دارد، گروهی از غزلسرایان همواره غزلهاي کوتاهی سـروده و جمعـی   

)در بـاره  52-53: 1339ن، (مـوتم » انـد ...  نیز به کمتر از ده و یازده بیت قناعت نکرده
غیر از نظریه تکامل غزل و جدایی آن از قصیده، این گمان نیز وجـود  «پیدایی غزل نیز 

دارد که یا از غزل عربی اقتباس  شده و یا از نوعی ترانه هاي موجود از قبـل از اسـلام   
  )44: 1385(رزمجو، » ریشه گرفته است.

شـود موضـوع و   طلاق نام غـزل مـی  در مورد غزل باید توجه کرد که آنچه باعث ا
محتواي آن است نه قالب ظاهري آن. چطور که امروزه غزلواره به اشعار آزادي اطـلاق  

انـد. قـرون اولیـه    ها و قالبهاي آزاد و با محتوایی عاشقانه گفته شدهمی شود که با وزن
ز باید گفت که غزل عنصـر غالـب ا   6شعر فارسی همواره با غزل شروع شده و تا قرن 

لحاظ قالب شعري بوده است. اگرچه پـس از آن قصـیده نیـز خـود را در کنـار غـزل       
قرارداده اما هرگز نتوانسته از شأن و مقامی که غزل نزد ایرانیان داشـته بکاهـد. امـروزه    
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نیز غزل جزو دلپسندترین قالبهاي شعري فارسی است که به عقیده نگارنده هرگز عمـر  
دیباچه کتاب ادبیات و سرلوحه آثار ذوقـی و  «واقع غزل  آن  به پایان نخواهد رسید. در

اگر بخواهیم چهار غزلسـراي بـزرگ و صـاحب سـبک شـعر      ». فکري قوم ایرانی است
فارسی را نام ببریم باید از حافظ، مولوي، سعدي و وحشی بافقی یاد کنیم که هر کـدام  

وحشـی بـافقی   از آنها به سبکی مشخص مشهورند. به گفته مورخان و تـذکره نویسـان   
واضع سبک وقوع و آغاز کننده مکتب واسوخت است. مولف تذکره میخانه دربـاره او  

پردازي رنگـین اسـت،   نادرالعصري مولانا وحشی یزدي، شاعري متین و نکته«گوید: می
اشعارش اکثر به طرز وقوع است، الحق که این فن را خـوب ورزیـده و هرچـه گفتـه     

  )544: 1348چین معانی، (گل» زند ... ناخنی بر دل می
  وحشی بافقی از معدود غزلسرایانی است کـه غزلیـاتش از دل برخاسـته و بـر دل     

خورد. هر چه از عمق نشیند. هیچ گونه تصنع و ساختگی در غزلیات او به چشم نمیمی
جان وحشی برخاسته، آن را با سادگی و فصاحت و به دور از هرگونه پیچیـدگی بیـان   

هایی  وجود دارد امـا  کرده است. اگرچه بعضاَ در برخی ابیات او از لحاظ لفظی سستی
سوز زبان او این نقیصه را جبران کرده است. غزلیات وحشی در معنـاي واقعـی غـزل    

م ویژگی هاي یک غزل زیبا را داراست. اگر به تعریف غزل نیز نگـاه  سروده شده و تما
بینیم که غزل وحشی آیینه تمام نماي آن است. اکثـر غزلیـات وحشـی کوتـاه     کنیم می

غـزل   396ایـم از کـل   باشد. با توجه به آماري که ما گرفتـه بیت می 7تا  5است و بین 
بیـت   4یت و دو غـزل نیـز تنهـا    ب 7غزل بالاي  16بیت و  7تا 5غزل بین  378وحشی 

 دهد:دارد. شکل زیر آمار تعداد ابیات غزلیات وحشی را نشان می
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۴% ١%

آمار ابیات غزلهاي وحشی بافقی
بیت ٧تا  ۵غزلھای بین  بیت ٧غزلھای بالای  بیتی ۴غزلھای 

  
بیت دارند و تنها  7تا 5درصد غزلهاي وحشی بین  95شود همانطور که مشاهده می

  بیت دارند.   4بیت دارند و یک درصد غزلها نیز تنها  7درصد آنها بالاي  4
خورد به ترتیب به شرح زیـر  عناصر غالب که در غزلیات وحشی بافقی به چشم می

گردد تا به صورت آماري شود و سعی میباشد که به شرح و توضیح آن پرداخته میمی
  نشان داده شود.

کرشـمه   -4غم و اندوه  -3وصف معشوق  -2توصیف عشق  و شکایت از آن -1
  وصل و وصال   -5و ناز 

  
  شکایت از آن: توصیف عشق و -1

وجه غالب غزلیات وحشی عشق و عاشقی است که با زبانی زیبـا و دلکـش بیـان    
شده است. عشق در تمام غزلیات وحشی نمود دارد و در مواردي هم که لفظ عشـق در  
غزلی به کار نرفته محتوا و مضمون عاشقانه آن این نقیصه را جبران کـرده اسـت. لفـظ    

ات  وحشی به کار رفته است و از لحاظ واژگانی نیز عشق در  نزدیک به یک سوم غزلی
ایـم و بـه   تمام نمودهاي آن را بیرون کشیده آید. ماعنصر غالب اشعار او به حساب می
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ایـم  برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. براي اینکه اطناب و ملالی پیش نیاید سعی کـرده 
تر باشد. افسوس که وحشی تمام این نمودها را به صورت آماري نشان دهیم تا ملموس

یا فرصت این را نداشته که به ویرایش اشعار خود بپردازد یا از حوصله او خارج بـوده،  
چرا که این امر در مواردي باعث سستی غزلیات او از لحـاظ واژگـانی و وزنـی شـده     

برد غزلیاتی به مراتـب  است. اگر وحشی همانند خواجه حافظ در اشعار خود دستی می
و  114رو داریم، داشتیم. وحشی غزلیـاتی دارد  (غـزل   و دلرباتر از آنچه پیش تردلکش

  ) که در آن مقطع هر دو غزل این بیت است:117
  وحشی از رهزن ایام چه اندیشه کنیم / ما چه داریم که از ما ببرد یا نبرد

دهد که وحشی بعد از سرایش اشعار خود در آنهـا دسـت نبـرده    این  امر نشان می
    است.

در هر صورت از لحاظ واژگانی و موضوعی عشق وجه غالب غزلیات اوسـت. بـه   
اش بـا  گواهی غزلیات وحشی، او عاشقی سینه چاك بوده که تـا واپسـین دم زنـدگانی   

  عشق همدم و همراه بوده است:
    می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست

  )13: 1388وحشی باید که بر لب گیرد این پیمانه را (وحشی بافقی:
  وحشی عشق مجازي را پلی براي رسـیدن بـه معبـود لا یتنـاهی و عشـق حقیقـی       

  دانسته است و همانند عرفا به اتحاد عاشق و معشوق اعتقاد داشته است:می
      چو نیک در نگري عشق ما مجازي نیست

  حقیقتی پس هر پرده مجازي هست  
    میان عاشق و معشوق کی دویی گنجد

  ري امتیازي هستبرو برو که تو پندا
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      وداع خویش کن اول اگر رفیق منی
  )37: 1388که این رهی است خطرناك  ترکتازي هست(وحشی بافقی:

توان آن هر چند که در اکثر موارد وحشی از عشقی سخن گفته که جز بر مجاز نمی
دانیم کـه  اي میرا حمل کرد و حقیقت امر نیز همین است. ما وحشی را شاعر دلسوخته

  ت دلکش خود را مدیون عشق مجازي است:غزلیا
  ازك نهالیـلی نـورس گـازین ن    ردسالیـق خـرا زد راه، عشـم
  ز مشکش هر طرف بر لاله خالی    انند لالهـارضی مـروزان عــف

  زبان دان دلبري شیرین مقالی ...      شکرخا طوطیی دلکش حکایت
  )128: 1388(وحشی بافقی:

  و:
    توان نهفتعشق آن دقیقه نیست که از کس 

  )57: 1388کنند(وحشی بافقی:مردم مگر نگاه به سیما نمی
  و:

    رسدت اي پسر بر همه کس ناز کنمی
  )34: 1388حسن و جمال تو را ناز تو در کار هست(وحشی بافقی:

وحشی در بیشتر موارد از داسـتانهاي عاشـقانه هماننـد لیلـی و مجنـون، فرهـاد و       
از، عشق یعقوب به یوسف سخن به میان رانده که شیرین، شیرین و خسرو، محمود و ای

  از این بین عشق لیلی و مجنون در اشعار او بیشترین نمود را دارد:
      عیب مجنون مکن اي منکر لیلی که درو

  )34: 1388حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست (وحشی بافقی:
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ایت کرده و آن در بیشتر مواردي که وحشی از عشق سخن به میان آورده از آن شک
را با صفاتی همانند گریبان پاره کـن، تمنـا سـوز، خانـه برانـداز، درد، خـواري  و ...       

  شود.توصیف کرده که به برخی از آنها اشاره می
  *:  عشق خانه سوز: 

    خانه پر بود از متاع صبر این دیوانه را
  )13: 1388سوخت عشق خانه سوز اول متاع خانه را (وحشی بافقی:

  گریبان پاره کن: *: عشق
    بر جیب صبرم پنچه زد عشقی گریبان پاره کن

  )10: 1388افتاده کاري بس عجب دست گربان دوز را (وحشی بافقی:
  *: عشق و خواري:

    عشق گو بی عزتم کن، عشق و خواري گفته اند
  )64: 1388اعتباري گفته اند(وحشی بافقی:عاشقی را مایه از بی

  *: عشق مایه بی حاصلی:
    و سودا چیست وحشی مایه بی حاصلی عشق

  )58: 1388غیر ناکامی ز خودکامان چه حاصل می شود (وحشی بافقی:
  *: عشق مایه رسوایی:

    در راه عشق با دل شیدا فتاده ایم
  چندان دویده ایم که از پا فتاده ایم

   عاشق بسی به کوي تو افتاده است لیک
  )101: 1388:ما در میانه همه رسوا فتاده ایم(وحشی بافقی

  *: درد عشق:
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    اي که می گویی نداري شاهدي بر درد عشق
  )29: 1388جان غم پرورد و آه سرد و روي زرد چیست؟(وحشی بافقی:

همانطور که اشاره کردیم در نزدیک به یک سوم غزلیات وحشی واژه عشق به کـار  
وحشـی را   رفته که اکثرا از آن شکایت کرده است. در واقع همین طرز تفکر بـوده کـه  

نماینده مکتب وقوع و پس از آن واسوخت کرده و باعـث شـده کـه ابیـاتی در سـبک      
واسوخت که در آن نوعی رویگردانی از معشوق است در اشعار او کم نباشـد. از آنجـا   
که در مورد واسوخت و وقوع گویی وحشی سخنهاي زیادي رانـده شـده مـا تـرجیح     

بگذاریم و الا این موارد در اشـعار وحشـی   دادیم در این پژوهش این مورد را مسکوت 
طلبد. علاوه بر ابیات واسوختی که در برخی غزلیـات  کم نیست و تحقیق مستقلی را می

خورد وحشی غزلیاتی نیز دارد که یکسره در اعراض از معشوق سـروده  او به چشم می
  شده است. غزل زیر از این نمونه است:

    ما چون ز دري پاي کشیدیم کشیدیم
  ید ز هرکس که بریدیم بریدیمام

      دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
  از گوشه بامی که پریدیم پریدیم

      رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
  )89: 1388حالا که رماندي و رمیدیم رمیدیم ... (وحشی بافقی:

در هر صورت عشق وجه غالب غزل وحشی است که خـود پـژوهش مسـتقلی را    
ایم. شکل زیر نمـود واژه  اژه عشق را از تمام غزلیات وحشی بیرون کشیدهطلبد. ما ومی

درصـد   38توان گفـت کـه در   دهد. با توجه بدان میعشق را در غزلیات وي نشان می
  غزلیات وحشی واژه عشق به کار رفته است.
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عشق
٣٨%

کل 
 غزلیات
وحشی

۶٢%

  بسامد واژه عشق در غزلیات وحشی
بافقی

  
  
 وصف معشوق:  -2

از قـدیم   صف زیبایی معشـوق اسـت.  موضوع پربسامد دیگر در غزلیات وحشی و
الایام دهان و کمر و چشم و رخسار و زلف معشوق در غزل شاعران مضمون ساز بوده 

توان پیدا کرد کـه از زلـف و رخ و خـال معشـوق     است. هیچ شاعر غزلسرایی را نمی
سخن به میان نیاورده و در آن داد سخن نداده باشد. صفاتی همانند مسیحا نفـس، کمـر   

-شاد قد، سیه چشم، ابرو کمان، شکر لب و ... در شعر قدما به وفور دیده مـی مور، شم

شود. این ویژگی در شعر وحشی نیز بسامد زیادي دارد که در زیـر بـه برخـی از آنهـا     
  شود:اشاره می

  *: گوهر سیراب:  
    شمع سان پرگهر اشک کناري دارم

  )16: 1388وحشی از دوري آن گوهر سیراب امشب(وحشی بافقی:
  *: صاحب متاع حسن:

    آخر اي صاحب متاع حسن این دشنام چیست
  )23: 1388در سر دریوزه گر از ما دعایی سر زده است(وحشی بافقی:

  *: میر میران:
    مختصر کردم سخن وحشی است کز سر کرده پا
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  )25: 1388بهر پابوس سگان میر میران آمده است(وحشی بافقی:
  ق خود داده است به شرح زیر است:برخی از صفات دیگر که وحشی به معشو

) سـرو  32) یار سـیمین تـن (غـزل    29) پادشه حسن (غزل 25مغرور حسن (غزل 
) گنج کلبـه  34) آشوب جان و دل (غزل 34) مه محمل نشین (غزل 33سرافراز ( غزل 

  ) و ...42) گلشن عذار (غزل 48) مه رخسار (غزل 102ویران ( غزا 
ی که وحشی از معشوق خود به دست داده در مـورد  تقریبا بیش از نیمی از توصیفات

  چشم و غمزه و ابرو وصف زیبایی آن است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
  *: نرگس نیم باز:

      نیمکش تغافلم کار تمام ناشده
  )9: 1388نیم نظر اجازه ده نرگس نیم باز را (وحشی بافقی:

  *: گره نیم باز ابرو:
      شیوه عاشق گداز چیستباز این عتاب و 

  )30: 1388بر ابرو این همه گره نیم باز چیست (وحشی بافقی:
  *:چشم سخنگو:

    نوید آشنایی می دهد چشم سخن گویت
  )40: 1388گرفته انس گویا نرمیی با تندي خویت(وحشی بافقی:

  *: کرشمه ابرو:
      خوش آن غرور که وام دو صد جواب سلام

  )46: 1388کرد(وحشی بافقی: به یک کرشمه ابرو ادا تواند
  آمار زیر نشان دهنده بسامد وصف زیبایی معشوق در غزلیات وحشی بافقی است: 
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وصف معشوق
٢٩%

غزلیات وحشی 
بافقی

٧١%

بسامد وصف معشوق در غزلیات وحشی بافقی

  
  غم و اندوه و یاس شاعر: -3

موضوع پربسامد دیگر در غزلیات وحشی غم و اندوه است که به طور گسـترده در  
غزل و توصیفات معشـوق، واژه غـم پربسـامدترین    اشعار او  به کار رفته و بعد از واژه 

دهـد کـه شـاعر مـا بیشـتر در      واژه شعري وحشی بافقی است. این موضوع نشان مـی 
حسرت و غم و انده به سر برده و به خاطر غم و اندوه بوده که به بـاده پنـاه بـرده و از    

شبختی می آن بیشتر یاد کرده است. در کمتر غزلی وحشی بافقی را شاعر امیدوار و خو
بینیم. در اکثر موارد او از روزگار شکایت داشته و غم، سایه سنگینی بر اشعار و افکـار  

از معدود غزلهایی است که در آن وحشـی از بخـت و اقبـال     94او انداخته است. غزل 
  خوب خود سخن رانده است:

        قرعه دولت زدم، یاري و اقبال هست
  خوبی و فرخندگی جمله در این فال هست

        داد منجم نوید گفت که با اخترت
  )36: 1388ذلت پارینه رفت عزت امسال هست... (وحشی بافقی:
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تعابیري همانند لشکر غم، محنت سراي غم، شب غم، دل اندوهگین، جـان غمـین،   
شود. در اکثر کنج غم آباد، شطرنج غم، گرد غم، غمکده و ... در اشعار او زیاد دیده می

بینیم که این ناامیـدي بیشـتر بـه خـاطر     ري غمگین و ناامید میموارد ما وحشی را شاغ
  نایافت وصل است:

  وصلم میسر است ولی بر مراد نیست
  بر دل نهم چه تهمت شادي که شاد نیست

   غم می فرست لیک به اندازه می فرست
  )14: 1388یک دل درون سینه ما خود زیاد نیست(وحشی بافقی:

  شود:ر آنها را با غم به کار برده است اشاره میدر زیر به برخی ترکیباتی که شاع
  *: محنت سراي غم:

شود ز گریبان چـاك ما(وحشـی   معلوم می  محنت سراي غمایم ز بیرون دویده
  )14: 1388بافقی:

  *: لشکر غم:
    گنج صبري بیش از این در دل به قدر خویش بود

  )13: 1388کرد غارت نقد این گنجینه را(وحشی بافقی:کر غم لش
  :  شطرنج غم:  *

    و نرد محبت شطرنج غموحشی که به 
  )26: 1388یک باره متاع دل و دین باخته این است(وحشی بافقی:
ایـم و در شـکل زیـر نشـان     ما تمام این نمودها را از غزلیات وحشی بیرون کشیده

  ایمداده
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غم و اندوه
٢۶%

کل غزلیات 
وحشی

٧۴%

بسامد واژه غم در غزلیات وحشی بافقی

  
  کرشمه و ناز: -4

است. در اکثـر مـوارد   » کرشمه و ناز«وحشی بافقی واژه پربسامد دیگر در غزلیات 
اند. اگرچه کرشمه و ناز نیز به نوعی توصیف معشوق این واژگان با یکدیگر تکرار شده

و زیبایی اوست اما تکرار زیاد آن باعث شد تا مـا آن را جداگانـه بیـاوریم. در بیشـتر     
  و اوقات خوش بدارد: مواقع ناز معشوق باعث شده تا شاعر جفاهاي او را از یاد ببر

    ، عذر جفاهاي رفته خواستنازامروز 
  )43: 1388عذري که او نخواست تبسم نهفته خواست(وحشی بافقی:

  در بیشتر مواقع نیز، ناز معشوق است که عاشق را به دام می اندازد:
    خوش صید غافلی به سر تیر آمده است

  )25 :1388که نخجیر آمده است(وحشی بافقی: کمان ناززه کن 
  موارد دیگر:

  گرم سوال است لب مکن رنجه کرشمه
  )33: 1388که احتیاج به پرسیدن زبانی نیست(وحشی بافقی:

    پیش خدنگ پر کش ناز تو جان دهم
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  )40: 1388وان شست باز کردن و تا پر نشاندنت(وحشی بافقی:
آن ناز نگه دزد کـه پـاس نظـرش داشـت       خبرش داشتاز عرض نیازم چه بلا بی

  )38: 1388بافقی:(وحشی 
  آوریم:ر واژه کرشمه و ناز را در زیر میبراي پرهیز از اطاله کلام آمار نسبی تکرا

کرشمھ و ناز
١٧%

غزلیات 
وحشی بافقی

٨٣%

بسامد واژه کرشمه و ناز در غزلیات وحشی بافقی

  
  وصل و وصال: -5

موضوع پربسامد دیگر در غزلیات وحشی وصل و صال است. وحشـی همـواره در   
دارد کـه از معشـوق    سوخته است. اگرچه او ابیات و غزلیاتیآرزوي وصل معشوق می

  رویگردان است و جفاهاي او را نمی پذیرد (واسوخت)؛ همانند بیت زیر:    
    گو مده فرمان که دیگر نیست دل فرمان پذیر     

  )52: 1388رفت چندانی که این جا شاه بود (وحشی بافقی:حکم او می
لـی و  اما وصل و وصال در اشعار او زیاد به کار رفته و این به سـبب محتـواي تغز  

  عاطفی اشعار اوست.وحشی در اکثر مـوارد بـر برخـورداري رقیـب از وصـل، حسـد       
  ورزد و از  معشوق خود شکایت دارد:می

  
  وز زهر چشم جانب ما دیدنش چه بود؟...     با غیر دوش این همه گردیدنش چه بود؟
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  بی وجه تند گشتن و رنجیدنش چه بود   ال نبودش به دیگرانـده وصـر وعــگ

  )53: 1388بافقی: (وحشی
  دهد:اگرچه وحشی در برخی مواقع نیز گوشه هجر را به صد وصل نمی

عادت به قفس کرد به گلزار نیاید(وحشـی    ندهد دل ما گوشه هجر تو به صد وصل
  )58: 1388بافقی:

  دهد:شکل زیر بسامد واژه وصل و وصال را در غزلیات وحشی نشان می
  

١۶%

٨۴%

بسامد واژه وصل و وصال در غزلیات وحشی بافقی
وصل و وصال غزلیات وحشی 

  
  دهد: زیر نیز  وجه غالب غزلیات وحشی بافقی را با تفکیک موضوع نشان می شکل



  116                /98 تابستان/ 57دهم / شماره پیاپی جه/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

عشق
٣۴%

وصف معشوق

غم و اندوه
٢٠%

کرشمھ و ناز
١٢%

وصل و وصال
١١%

وجه غالب غزلیات وحشی بافقی

  
  

  نتیجه:
وحشی بافقی شاعر دلسوخته اي است که غزل را در معنی واقعی آن یعنی مغازلـه  

هایی کوتاه ارائـه شـده شـهرتی    به کار برده است. غزلیات زیبا و دلکش او که در قالب
مگیر کسب کرده است. صداقت او در بیان، زبان سهل و ممتنـع ، پرهیـز از معـانی    عال

ذهنی و دیریاب، تصاویر ساده و جـذاب و ... باعـث شـده تـا وحشـی در کنـار سـه        
غزلسراي بزرگ  یعنی حافظ، سعدي و مولوي قرار بگیرد و عنوان پرافتخـار غزلسـراي   

در این پـژوهش، تمـام عنصـر     بزرگ و صاحب سبک را نصیب خود و شهر یزد بکند.
غالب غزلیات او بررسی شد و به طور آماري نشان داده شد. با توجه به آمار به ترتیب، 
عشق، وصف معشوق، غم و اندوه، کرشمه و ناز و وصل و صال بیشترین بسـامد را در  
اشعار وحشی به خود اختصاص داده اند. ما واژگان دیگر غزلیات وحشی ماننـد اغیـار،   

و هجران، می و مطرب و ... را نیز بررسی کرده بودیم؛ اما از آنجایی که در جنـب  فراق 
عناصر غالب غزلیات وحشی نمود ناچیزي داشتند از ذکر آنها پرهیز کردیم. وحشـی در  
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کنار زبان ساده و روان خود، از واژگان و ترکیبات  ابداعی نیز استفاده کرده که در نوع 
 57)، دریوزه کرشمه (غزل 26همانند گرم اختلاطی (غزل خود کم نظیر است. واژگانی 

) 69) دشتبان نگاه (غزل 185) دکانچه عشق (غزل 137)، جولانگاه شوخی (غزل 58و 
و ... از این نمونه می باشد. بحث و بررسی در مورد واژگان و ترکیبات بـدیع وحشـی   

قـدرت و نبـوغ     فرصتی فراختر می طلبد. واژگان و ترکیبات بـدیع او  از یـک طـرف    
وحشی در ترکیب سازي و تسلط به زبان فارسی را نشان مـی دهـد و از طـرف دیگـر     

  انعطاف پذیري زبان زیباي فارسی را بیان می کند.  
  
  
  
  

  منابع  
 ، تهران، نشر مرکزساختار و تأویل متن ؛)1380احمدي، بابک( -

فرزانـه طـاهري،    ، ترجمهدرآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات؛ )1379اسکولز، رابرت( -
  تهران، آگاه

  ، تهران، نشر مرکزادبی آمدي بر نظریهدرپیش ؛)1380ایگلتون، تري( -
  ي اصلانی.سعید سار فرمالیسم و مارکسیسم، ترجمه تا)؛(بیبت، تونی -
ي نگـاه،  تروتسکی، لئون، مکتب فرمالیزم و مارکسیسم، مترجم رامین جـوان، مجلـه   -

  4شماره 
  ، تهران، سخنسیب باغ جان ؛)1380خلیلی جهانتیغ، مریم ( -
، انتشـارات دانشـگاه   انواع ادبـی و آثـار آن در زبـان فارسـی     ؛)1385رزمجو، حسین( -

  فردوسی مشهد
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 ، انتشارات پدیده آفاق غزل فارسی ؛)1355(، دکتر داریوشصبور -

(صورتگرایی و سـاختارگرایی)،   هاي نقد ادبی معاصرنظریه ؛)1377علوي مقدم، مهیار( -
 شارات سمتتهران، انت

  ، اهواز، رسشدرآمدي بر فرمالیسم در ادبیات ؛)1386قاسمی پور، قدرت، ( -
  ، تهران، نشر مرکزي فرزانه طاهريترجمه، ي ادبینظریه ؛)1382کالر، جاناتان، ( -
 ، انتشارات فرهنگ ایرانمکتب وقوع در شعر فارسی ؛)1348گلچین معانی، احمد، ( -

 ، انتشارات بی تاشعر فارسی تحول؛ )1339موتمن، زین العابدین، ( -

  ، انتشارات نیلوفر، تهراننقد ادبی در قرن بیستم ؛)1378نونهالی، مهشید، ( -
 و ، به کوشش محمـد حسـین مجـد   کلیات دیوان ؛)1388وحشی بافقی، کمال الدین( -

 کورش نسبی تهرانی، انتشارات زوار

مهـاجر، تهـران،   مترجمان ضیاء موحد و پرویـز   ،ي ادبیاتنظریه ؛)1382ولک، رنه، ( -
 هنگیانتشارات علمی و فر

، گـروه  درآمدي تاریخی بر نظریه ادبیات از افلاطون تـا بـارت   ؛)1382هارلند، ریچار، ( -
  ترجمه زیر نظر شاپور جورکش، نشر چشمه، تهران 

  
 

  
  
  
  


